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 :گفتیمتا کنون 

اخذ قصد امر در متعلق امر را برخی محال می دانستند در اثبات استحاله مذکور حضرت امام اشاره کردند به دو دسته 

 از ادله: 

 ای که امتناع بالغیر را ثابت می کردند. ادلهای که امتناع ذاتی را اثبات می کردند و  ادله

 اشاره کردیم و سه تقریر که برای آن مطرح شده بود را مطرح نمودیم.« لزوم تقدم الشیء علی نفسه»از دسته اول به 

 حال از دسته اول به دلیل دوم اشاره می کنیم:
 

 اتی:دلیل دوم از وجوه امتناع ذ

 در تشریح این دلیل حضرت امام می نویسند:

 نلأ الاستقلالی، و الآلی اللحاظ بین للجمع موجب المقید بذلك التكلیف بأن :الذاتی امتناعه وجه يقرر قد و»

 نم بد لا الموضوع فی المأخوذ القید إضافة رفــط أنه بما الأمر و استقلالا، يلحظ أن و بد لا بقیوده الموضوع

 اللحاظین بین فیه فیجمع إلیه، آلة إلا يلحظ لا المطلوب إلى البعث آلة أنه بما و استقلالا، -أيضا -لحاظه

 1.«المتنافیین

 توضیح :

 تکلیف کند لازم می آید که بین لحاظ استقلالی و لحاظ آلی جمع شود.« صلوة + قصد امر»اگر شارع به  .1

است « امر»موضوع با همه قیوداتش باید مورد لحاظ استقلالی واقع شود )و از زمره قیود موضوع،  چراکه .2

 می باشد(« قصد امر»که مضاف الیه 

و از طرفی هم امر باید مورد لحاظ آلی قرار گیرد چراکه ابزار بعث است و آلت بعث حتما مورد لحاظ آلی  .3

 است.

 ما می گويیم :

در تقریر کلام مرحوم آقای بروجردی آورده اند و ظاهرا قائل به این دلیل، یکی این مطلب را حضرت امام  (1

 از اساتید مرحوم بروجردی است:

 للجمع موجبٌ المقیّد، بذلك الأمر تعلّق أنّ وجهها بل ذاك، لا و ذاك لا الاستحالة وجه إنّ أساتیذنا: بعض قال و»

 آلة ونهلك الأمر و الاستقلال، بنحو ملحوظاً يكون أن و بدّ لا موضوعال لأنّ الاستقلالیّ، و الآلیّ أي اللحّاظین؛ بین
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 أن و دّب فلا الأمر، قِبَل من يأتی بما الموضوع قیّد فإذا الحرفیّة، و الآلیّة بنحو إلّا ملحوظاً لیس المطلوب، لحصول

 1 «نافیین.المت اللحّاظین بین فیجمع الموضوعیّة، لمكان الاستقلال؛ بنحو ملحوظاً الأمر يكون

 بر این مطلب اشکال کرده است: مرحوم بروجردي

 منه، انعم فلا استقلالیا أخرى و آلیا مرة ءالشی لحاظ أما و استقلالیا، و آلیا يكون أن يعقل لا الواحد اللحاظ فبأن»

 2 «آلة. آخر بلحاظ يلحظ ثم استقلالا، به المأمور فی دخیل هو بما الأمر يلحظ أن يمكن فیه نحن ففیما

 را حضرت امام از مرحوم بروجردی تقریر کرده است: همین مطلب

 إن و -استقلالیّاً و آلیّاً واحد لحاظ کون بمعنى -اللحّاظین اجتماع فإنّ محالٍ؛ غیر اللّازم و لازمٍ، غیر المحال أنّ»

 نّهأ بما آلیّاً لحاظه و بلحاظٍ، للمتعلّق قیدٌ هأنّ بما استقلالًا الأمر لحاظ هو لازمٌ هو ما و لازم، غیر أنّه إلّا محالًا، کان

 لموضوع،ا تصوّر آن آنین؛ فی استقلالیّ و آلیّ بلحاظٍ ملحوظاً الواحد ءالشی فیكون آخر، بلحاظ المتعلّق إلى بعثٌ

 3 «محالٍ. غیر هو و الأمر، تعلّق آن و

 توضیح :

آلی و هم به صورت استقلالی لحاظ آنچه محال است آن است که یک شیء در لحاظ واحد هم به صورت  .1

 شود.

ولی اگر امر یک بار به عنوان قید موضوع به صورت استقلالی لحاظ شود و بار دوم به عنوان اینکه آلت بعث  .2

 است به صورت آلی لحاظ شود، اشکالی وارد نخواهد بود.

 ما می گويیم :

وع، امر به صورت استقلالی لحاظ در مقام تصور موض چراکهاشکال مرحوم بروجردی به نظر کامل نیست  (1

می شود و بس ولی در مقام انشاء هم باید موضوع را به لحاظ استقلالی ملاحظه کرد و هم امر را به لحاظ 

 آلی ملحوظ داشت.

همین اشکال در کلام حضرت امام در مناهج الوصول به گونه ای طرح شده است و لذا ایشان پاسخ را به  (2

 اند.گونه ای دیگر طرح کرده 
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 در مناهج الوصول به این استدلال پاسخ داده اند: حضرت امام

 لا لآلیا فالاستعمال للبعث آلة الأمر استعمال و الإنشاء قبل ملحوظ الأمر امتثال قصد قید مع الموضوع أن فیه: و»

 الإنشاء. قبل منه بد لا الّذي الاستقلالی اللحاظ مع يجتمع

 آلة وه ما فیلحظ الآلی، الإيجادي الاستعمال عن المتأخر الآن فی يكون الموضوع فتقیید الإنشاء مقام فی أما و

 ففی يضا،أ الاسمیة بل الحرفیة، المعانی على الواردة القیود جمیع فی کما الاستقلال، بنحو المتأخر الآن فی للبعث

 فی ملحوظ هو و حرفی، معنى هو الّذي الرابط للكون ظرفا الجمعة يوم يكون «الجمعة يوم الدار فی زيد» قوله:

 ستقلالا،ا يمكن لا بها و عنها الإخبار و تقییدها أن الحرفیة المعانی باب فی عرفت قد أنك مع استقلالا، المتأخر الآن

 1 «فراجع. تبعا، يمكن أنه إلا

 توضیح :

 قبل از اینکه امر صورت بگیرد )قبل از انشاء( موضوع را باید تصور کرد. .1

 به عنوان قید موضوع، مورد لحاظ استقلالی قرار می گیرد.« امر»ت که در این مرحله اس .2

 پس قبل از انشاء، صرفاً لحاظ استقلالی موجود است و لحاظ آلی در کار نیست. .3

به صورت آلی لحاظ می شود ولــی بعد که انشاء تمام شد، « امر»در مقام انشاء: در مرحــله انشاء صرفاً  امّا .6

لی تصور می کنیم و آن را به عنوان قید برای موضوع )صلو(( می آوریم مما می گوییم امر را به لحاظ استقلا

 توجه شود که حضرت امام تمام قیود و شرائط را خارج از مأمور به می دانستند[

 و این مطلب که همه قیود بر معانی حرفیه و اسمیــه وارد می شود، صادق است.  .5

به نحو معنای حرفی مورد لحاظ « کون الزيد فی الدار»ابتدا « ر يوم الجمعهزيد فی الدا»: وقتی می توانیم مثلاً

قرار می گیرد و بعد همین معنای حرفی، به لحاظ استقلالی مورد لحاظ قرار می گیــرد تا بتوانیم آن را به 

 مقید کنیم.« روز جمعه»

که معانی حرفیه را نمی توان مقید کرد و تنها در صورتی می توان آنها را مقید کرد که بتوان آنها را  توجه شود .6

 به لحاظ استقلالی )تبعاً( ملاحظه کرد.

متکلم اول موضوع را  پسبه نظر امام در همه جا تقید موضوع، بعد از پایان حکم است.  به عبارت ديگر:م .7

لحاظ آلی انشاء می کند و بعد امر انشاء شده را لحاظ استقلالی می کند و آن ملاحظه می کند و بعد امر را به 

 را به عنوان قید برای موضوع قرار می دهد.[
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 ما می گويیم :

 همان فرمایشی است که امام به عنوان اشکال سوم در جواب به مرحوم نائینی مطرح کردند. توضیح این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


